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آقا سيد بفرماييد
ــتاد كنار درِ چوبي آبي رنگ و  خادم ايس

گفت: «آقا سيد بفرماييد، آقا منتظرند!» 
آقاي سيد محمد حسين قاضي طباطبايي، 
ــلام كرد.  ــت و س با احترام پا به اتاق گذاش
ــلامش جواب  آيت االله حّجت به گرمي به س
داد، او را در آغوش گرفت و كنار دست خود 
نشاند. خادم دويد تا چاي بياورد. باد خنكي 
ــر و كول پنجرة نيمه باز اتاق بالا رفت  از س
ــودش را توي اتاق  ــه لاي بال آن، خ و از لاب
ــيد. آقاي حجت با سيد محمد حسين  كش
خوش و بش كرد و از حال و روزش پرسيد. 
سيد محمد حسين هم با متانت جواب داد و 

بعد سر به زير انداخت.

آقاي حجت در دلش به سيد محمدحسين 
عشق مي ورزيد؛ ميهمان تازه واردي كه تازه 
ــز به قم آمده بود و آثار تقوا و فضل  از  تبري
در چهره اش به خوبي پيدا بود. او به راحتي 
ــد. اصلاً فرصتش  با طلبه ها دمخور نمي ش
ــش را به گفت و گو و  ــت كه وقت را هم نداش
ــث بگذراند.  ــاي خارج از درس و بح حرفه
يكي از بزرگان حوزة علميه قم بود و مشغلة 
ــر بود كه  ــالا هم در فك ــت. ح زيادي داش
ــة كوچكش ـ يعني مدرسة حجتيه ـ  مدرس
را تبديل به احسن كند، يعني با زمينهايي 
ــود، آن را به يك  ــه در اطرافش خريده ب ك
ــا تبديل كند.  ــة بزرگ براي طلبه ه مدرس
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مرحـوم آيـت االله  العظمـي سـيد محمد 
حجـت كوه كمري در سـال 1310 ه.ق در 
تبريز به دنيا آمد. او يكي از مراجع بزرگ 
ـ پيـش از آيـت االله العظمـي بروجردي 
ـ در قـم بود. مدرسـة بـزرگ حجتيه با 
كتاب خانه اي باشـكوه، يكي از آثار به جا 
مانده از اوسـت. آيت االله حجت در تقوا و 
پاكدامني، زبانزد بود. او در سـال 1372 
هـ .ق در قم از دنيا رفت و در مدرسه اش 

به خاك سپرده شد.

علامه سيد محمد حسين طباطبايي فقيه، 
فيلسـوف و مفسـر بزرگ قرآن در سال 
1281 هــ.ق در تبريز بـه دنيا آمد. او در 

تمام علوم اسـلامي 
بلنـد پايه بـود. در 
قم  علميـة  حـوزة 
تفسـير  و  فلسـفه 
مي داد  درس  قرآن 
ارزش  با  كتابهاي  و 
نوشـت  مهمـي  و 

كه «تفسـيرالميزان» يكي از آنهاسـت. 
شاگردان زيادي هم تربيت كرد كه شهيد 
مطهري، شـهيد بهشـتي، شـهيد مفتح 
از جملـة آنان هسـتند. علامه در ابتداي 
ورود بـه قـم معـروف به قاضي بـود، اما 
بعدها به علامه طباطبايي شـهرت يافت. 
او در سال 1360 هـ. ش از دنيا رفت و در 
جوار حرم حضرت معصومه(س) به خاك 

سپرده شد.

ــين  ــيد محمدحس اما هم صحبتي با آقا س
طباطبايي، برايش شيريني خاص داشت.

خادم دوباره سلام كرد و به اتاق آمد. خم 
ــيني كوچك چاي را جلوي سيد  ــد و س ش

محمدحسين گذاشت.
ــاي حجت يكدفعه يادش آمد از خادم  آق

بپرسد:
ــه اي كه خبرش  ــس كو صاحب نقش ـ پ

كردي؟!
اما خادم ديگر در اتاق نبود. آقاي حجت 
ــه فكر فرو رفت. يادش آمد كه به تعدادي  ب
ــفارش  از معماران قم و تهران و اصفهان س
ــه اي تازه براي ساخت مدرسه  طراحي نقش
ــم خيلي زود  ــود. آنها ه ــه اش داده ب علمي
ــتادند، اما او  ــان را برايش فرس نقشه هايش
ــنديد. آن چه كه در  ــان را نپس هيچ كدامش
نظر داشت، نقشة مدرسه اي بود با معماري 
اسلامي ـ ايراني كه حجره هاي زيبايي دورتا 
ــات ديگر مثل  ــي مجلل با امكان دور حياط
سرداب، مَدرَس، آب انبار و ... داشته باشد. اما 
به تازگي، يك نفر غير مهندس از قم، برايش 
ــتاده بود؛ همان نقشه اي كه  ــه اي فرس نقش
آقاي حجت مي خواست. برايش شگفت آور 
ــك طلبه بود اما  ــه ي بود كه طراح آن نقش

كدام طلبه؟!
ــرار بود امروز همين  ـ پس كو؟! ق

ساعت در اين جا باشد!
برگشت كه از سيد محمدحسين 
ــد با درس  ــد: «چه مي كني بپرس
ــروع  ــتان را ش ــث؟ كلاس و بح
ــاگرد  ش تا  ــد  چن ــد؟  كرده اي

داريد؟»
اما به زبانش آمد و گفت: 
آقاي قاضي، آن  ــتي  «راس
مي خواستم،  كه  ــه اي  نقش
بالاخره عملي شد. يك نفر 

ــيده، اما واقعاً متبحّر  ناشناس برايمان كش
است!»

ــادم، او را از حرف زدن  ــان صداي خ ناگه
بازداشت.

ـ آقا ... مش رمضان ذغال آورده، مي گويد 
كجا بگذارم. 

ـ فعلاً توي حياط، زير ناودان، تا بعد ...
ـ چشم آقا!

....
ـ كربلايي!
ـ بله آقا؟

ـ آن آقايي كه قرار بود امروز بيايد ... آقاي 
صاحب نقشه ... پس چي شد؟!

ــت و با انگشت  خادم خنديد. بعد برگش
سبّابه، سيد  محمدحسين را نشان داد.

ـ ايشان كه خيلي وقت است آمده اند!
ــي تازه  ــت مثل گل ــاي حج ــورت آق ص
شكفت. دستي به محاسن سفيد و نرم خود 
ــد به سيد  ــيد و با تعجب زياد خيره ش كش

محمدحسين.
ـ شما ... شما آقاي قاضي ... شما آن نقشه 

را كشيديد؟
سيد محمدحسين سربلند كرد.

ـ بله استاد!
ــما را حفظ كند.  ــما! خدا ش ـ درود بر ش
هم فقيه، هم فيلسوف، هم مهندس! آفرين، 

آفرين!
و  ــت  گرف ــل  بغ ــم  ه را  او  ــت.  برخاس
پيشاني اش را بوسيد و چند بار گفت: «خدا 

به شما جزاي خير بدهد!»
ــاط رفتند. در  ــي بعد آن دو به حي دقايق
ــين دايرة  ــيد محمدحس ــوض، س كنار ح
هندي را هم طراحي و نصب كرد كه علاوه 
ــخيص خط نصف النهار،  بر جهت قبله و تش
ــق قم را هم تعيين  ــگام زوال ظهر به اف هن

مي كرد.


